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 نصر نیحس دیس
   قاسمیان رحیم

اگر با دیده بصریت به تجلیات متنوع هنر اسلامی در گسـتره  
کنـد   وسیع زمان و مکان نظر افکنیم ، پرسشی که خودنمایی می

این است که سر منشأ اصول وحدت بخش این هنر را کجا بایـد  
  . جست

یـت ایـن اصـل وحـدت     سرچشمه این هنـر کجاسـت و ماه  
توان انکار کرد ،  کننده آن را به دشواري می آفرینی که تأثیر خیره

چیست؟ چه درصحن وسیع مسجد دهلی باشیم و چه در مسـجد  
قارویین در قاس ، با وجـود تفاوتهـاي محلّـی مـواد و مصـالح و      

هاي سـاختاري و نظـایر آن ، خـود را در فضـاي هنـري و       شیوه
  .میابی روحانی مشابهی می

خلق این جهان هنري با نبوغ خـاص ، ویژگیهـاي متمـایز و    
تجانس صوري که در بطن اختلافهاي فرهنگی ، جغرافیـایی یـا   
زمانی نهفته است ، حتماً علتی دارد ، چون معلولی با چنین ابعـاد  

تـوان صـرفاً پیامـد اتفـاق یـا تجمـع        عظیم را به هیچ وجه نمـی 
  .تصادفی عوامل تاریخی دانست

ددي به اندازه گنجایش یک کتابخانه بزرگ ، تقریبـاً  آثار متع
به تمام زبانهاي اروپایی ـ که اینکه نه تنها زبانهاي رایج در خود  
کشورهاي اسلامی ، بلکه زبانهاي چینی و اروپایی را هم باید بـه  
آن افزود ـ در توصیف این هنر ، تاریخ آن و ویژگیهایش از نظـر   

  . تمواد و مصالح ، نگاشته شده اس
اي ناظر بر سرچشمه ایـن هنـر فـوق     اما هنوز آن مسأله پایه

  1.فردي و قدسی ، به کفایت مطرح نشده است
اکنون دیگر بخوبی روشـن شـده اسـت چگونـه تکنیکهـا و      

هـا و   الگوهاي ساسانی و بیزانسی در معماري صدراسلام و شـیوه 
الگوهاي رومی در شهرسازي اسلامی به کار گرفته شد و چگونه 

قیدانهاي دربـار خلفاي عباسی ، از مــوسیقی دوره ساسـانی   موس
  .اقتباس کردند

                                                
  دفتر مطالعات دینی هنر، مجموعه مقالات هنر و معنویت  1

اما پاسخ مسائل مرتبط با پیوندهاي فرهنگی در طول قـرون  
و اعصار ، با وجود جذابیتی که از دیـدگاه تـاریخ هنـر دارد ، سـر     

کنـد ، چـرا کـه هنـر      منشأ هنر اسلامی را بر مـا مکشـوف نمـی   
دیگـر ، صـرفاً در مـواد و     2اسلامی ، همتـاي هـر هنـر قدسـی    

گردد بلکه به این امر  مصالحی که به کار گرفته شده خلاصه نمی
پردازد که مواد و مصالح مورد نظر چگونـه توسط یک جـامعه  می

  . دینی خاص شکل پذیرفته و مورد استفاده قرار گرفته است
کس یک کلیساي بیزانسی در یونان را با معبدي یونـانی   هیچ

گیرد ، حتی اگـر تمـام سـنگهاي مـورد اسـتفاده در       یکسان نمی
ایـن  . ساخت بناي کلیساي مزبـور از آن معبـد آورده شـده باشـد    

سنگها اینک اجزایی از یک عمارتند که به جهانی مـذهبی بـس   
بـه همـین   . متفاوت با جهان مذهبی یونانیان باسـتان تعلـق دارد  

ظر از امیه در دمشق ، صـرفن   توان گفت که مسجد بنی ترتیب می
هاي تاریخی ساختمان آن ، سرشار از حضور و بازتابگر  سرچشمه

  3.یک فضاي معنوي اسلامی است
بنابراین ، مسأله منشأ هنر اسلامی و سرشت نیروها و اصولی 

بینی اسلام و وحی  را که موجد این هنر بوده است ، باید به جهان
 واسـطه ، هنـر   هـاي آن بـی   اسلامی ربط دارد که یکـی از جلـوه  

ت خویش است قدسی اسلام و با واسطه ، هنر اسلامی در کلی.  
افزون بر آن ، ارتباط ارگانیک میان هنر و پرسش اسـلامی ،  
ق درباره خداوند به صورتی که در قرآن توصـیه   میان تفکّر و تعم

که هدف غایی » ذکراالله«آمیز این هنر ، بین  شده و سرشت تفکّر
لام است و نقشی که هنرهـاي  تمام اعمال و شعائر مذهبی در اس

ـت   می و شنیداري در زندگی هر مسلمان به طور خاص و ام تجس
کند ، مؤید رابطۀ علّی میـان وحـی و    اسلامی به طور عام ایفا می

  . هنر اسلامی است
ترین وجه ممکن با صـورت و معنـاي    اگر این هنر به نزدیک

نجام ایـن  توانست از عهده ا دین اسلام پیوند نداشت ، هرگز نمی
  .وظیفه معنوي برآید

اي اذغـان داشـته    برخی ممکن است به وجـود چنـین رابطـه   
باشند ، اما منشأ هنر اسلامی را در شـرایط اجتمـاعی ـ سیاسـی     

  .ناشی از ظهور اسلام جستجو کنند
این دیدگاه حتی اگر مقبول گروهی از مسلمانان هـم باشـد ،   

، چون منشـأ امـر    بازدیدگاهی کاملاً متجدد و غیر اسلامی است
داند و هنر قدسی و نیروي جاذبه و هاضمه  باطنی را در ظاهر می

خاص آن را به شرایط بیرونی و اجتماعی محـض ، یـا همچـون    
  .دهد مورخان مارکسیست ، به عوامل اقتصادي صرف تقلیل می

توان از منظر متافیزیک و الهیـات اسـلامی    این دیدگاه را می
داند به سـادگی رد کـرد ، چـرا     م فرمها میکه خداوند را منشأ تما



 4که اوست که بر همه چیز عالم است و بنابراین ، ذوات و صـور 
  . اند »خرد ـ الهی«همۀ اشیاء ، حقیقت خود را مدیون 

تفکر اسلامی تنزّل اعلی به اسفل ، عقلانی به جسـمانی یـا   
امـا حتـی از دیـدگاه غیـر     . دانـد  قدسی به اینجهانی را مجاز نمی

لامی هـم ، صـرف سرشـت هنرهـا و علـوم اسـلامی و درك       اس
معنوي که از لوازم خلق آن آثار است ، هر نـاظر بیطرفـی را کـه    

هـایی   بینـی  اسیر ایدئولوژیهاي مختلفی که امروزه در مقام جهان
اند نباشد ، به این نتیجه  فراگیر جاي مذهب سنتی را اشغال کرده
نـد میـان هنـر و الهـام     خواهد رساند که صرفنظر از هر گونه پیو

توانـد تحـولات سیاسـی ـ      اسلامی ، منشأ صدور این آثـار نمـی  
در واقـع پاسـخ را بایـد در    . 5اجتماعی ناشی از ظهور اسلام باشد

  .خود دین اسلام پیدا کرد
، راهـی  » شـریعت «دین اسلام مرکّـب از قـانونی الهـی یـا     

اسـت کـه منشـأ شـریعت و     » حقیقت«، و » طریقت«معنوي یا 
  . شود قت ، هر دو محسوب میطری

از سوي دیگر ، دین اسلام مشتمل بر اشکال مختلف علـم ،  
از جمله فقه ، کلام ، فلسفه و علوم باطنی است که با شـریعت ،  

اگر اسلام را از این دیدگاه تجزیـه  . طریقت و حقیقت پیوند دارند
توانـد از   و تحلیل کنیم ، در خواهیم یافت کـه هنـر اسـلام نمـی    

الهی منبعث شده باشد ، چون شریعت در ایجـاد حـال و    شریعت
گیري هنر اسلامی نقش مهمی  اي براي خلق و شکل هوا و زمینه

کند ، و از سوي دیگر ، محدودیتهاي براي بعضی هنرهـا   ایفا می
به هر حال ، . آورد هاي دلگرمی براي بعضی دیگر پدید می و مایه

اسـت ، و نـه در   شریعت در حال احکامی عملی بـراي مسـلمین   
  . هایی براي خلق چیزي العمل برگیرندة دستور

نقش شریعت در هنر ، سواي ایجاد زمینـه اجتمـاعی کلّـی ،    
هـاي رفتـاري و    شکل دادن به روح هنرمند از طریق القاي شیوه

ـا   7.فضایل خاص منبعث از قرآن و حدیث و سنت پیامبر است ام
اي خلـق هنـري   طور که گفته شـد ، راهنمـایی عملـی بـر     همان

  .دهد قدسی همچون هنر قدسی اسلامی را ارائه نمی
تـوان   منشأ هنر اسلامی را در علوم فقهی و کلامی هم نمـی 

یافت؛ این دو رابطۀ نزدیکی با شریعت دارند و به تعریف و دفـاع  
البته متکلّمـی چـون   . پردازند از معتقدات و اصول دین اسلام می

. به رشته تحریـر درآورده اسـت  غزالی دربارة زیبایی هم مطالبی 
هاي شاخص علم فقه نظیـر بهاءالـدین عـاملی     حتی برخی چهره

اند ، اما رسالات موجود در زمینه علم کلام  باغهاي زیبایی ساخته
 8شناسـی  و فقه ، به واسطه طرح تبیـین مسـائل هنـر و زیبـایی    

  . اسلامی نیست که شهرت دارند

هـاي هنـر    اهکارتـرین ش ـ  افزون بـر آن ، بسـیاري از بـزرگ   
اسلامی پیش از آنکه این علوم شکل مـدون منسـجم بگیرنـد و    

هـا   آثاري که امروزه آنها را آثار موثق و معتبـري در ایـن عرصـه   
  .اند نامیم نوشته شوند ، خلق شده می

پس براي یافتن سرچشمۀ هنر اسلامی باید بـه بـاطن دیـن    
ن سـاخته  اسلام که در طریقت مستتر بوده و حقیقت ، آن را روش

ناپـذیري بـا    این وجه درونـی بـه نحـو انفکـاك    . است رجوع کرد
  . معنویت اسلامی پیوند دارد

ــادل  ــاي اســـلامی   SPIRITUALTYواژه معـ در زبانهـ
» معنـا «یـا  » روح«اسـت کـه از واژه   » معنویت«یا » روحانیت«

ها به طـور ضـمنی بـر     در هر دو مورد خود واژه. 9شود مشتق می
دلالت دارنـد در واقـع ، در وجـه درونیـز یـا      امر باطنی یا درونی 

باطنی سنّت اسلامی است که سرچشمۀ هنر اسلامی را باید پیدا 
کرد و به منبع فیاضی رسید که خالص ایـن هنـر و حـافظ آن در    

کننـده و وجـه بـاطنی     ه طول قرون و اعصـار بـوده وحـدت خیـر    
  .سازد آمیز این هنر را ممکن می شکر

لامی ، از سـویی قـرآن اسـت بـا     منابع دوگانـه معنویـت اس ـ  
اش ، و از دیگر سـو ، حقیقـت روح    حقیقت درونی و حضور آیینی

» حـدیث «پیامبر که در محدودة جهان اسلام ، نه فقط از طریق 
او حضوري دائمی و نامرئی داشته ، بلکـه بـه نحـوي    » سنتّ«و 

وجوي معبود الهـی   نامحسوس در جان و دل کسانی که در جست
ـلان بـه نـام مبـارکش       بوده و هستند  و نیز در هـوایی کـه متوس

منشـأ هنـر   . کننـد ، دوام یافتـه و بـاقی اسـت     تنفس کرده و می
اسلامی را باید در حقایق درونی قرآن ، که حقـایق اصـلی عـالم    

یـه «هستی و حقیقت معنوي ذات نبوي است و  از » برکات محمد
  .وجوي کرد گیرد ، جست آن نشأت می

نیـز  ) ص(کند و حضرت محمد  زگو میقرآن اصل توحید را با
تجلّی این وحدت در کثرت است و در خلقـت خداننـد ، بـر ایـن     

» اله اله الّااالله«چون کیست که بتواند بر . دهد وحدت شهادت می
ـد رسـول االله  «شهادت دهد ، اگر  در بـین نبـود؟ هرکجـا    » محم

برکت محمدي جاري بـوده و هسـت ، در آنجـا بایـد سرچشـمه      
دهد  را یافت که به هنر قدسی اسلام مجاز بروز می کنشی خلاقه

، چون فقط به یمن این برکت است که امکان آن وجـود دارد تـا   
در دنیاي فرم ، زمان و مکان ، حقایقی را متبلور کرد که در بطن 

  . قرآن مستتر است
پس جاي تعجب نیست کـه اسـتادان بـزرگ هنـر اسـلامی      

نسبت به پیامبر اسـلام   همواره عشق خاص و تعلق خاطري ویژه
اند و هنرمندان شیعه یاد پیـامبر و خانـدانش را    از خود نشان داده

  .اند همواره گرامی داشته



بیش از سـایر  ) ع(در نزد اهل سنت و شیعیان ، حضرت علی 
یاران پیامبر ، تجلی بخش وجوه باطنی پیام اسلامی بوده است و 

اي چـون   نرهـاي پایـه  به همین دلیل او را بنیانگذار بسیاري از ه
ت می دانند خوشنویسی ، و حامی همه اصناف و فتو.  

براي نشان دادن پیوند میـان هنـر اسـلامی و وجـوه بـاطنی      
اند ، بهترین کـار ایـن    اسلامی به کسانی که با این مقوله بیگانه

در میان صـنوف صـنعتگرانی   ) ع(است که به نقش حضرت علی 
هـاي صـوفیه کـه     سلسـله  انـد و  که موجد هنرهاي اسلامی بوده

  .متولیان اصلی تعالیم باطنی اسلام هستند ، اشاره کنیم
هنر اسلامی بدون این دو سرچشـمه و منشـأ یکـی قـرآن و     

هنـر اسـلام   . نهـاد  دیگري برکت نبوي ، به عرصۀ وجود پا نمـی 
فقط از آن رو اسلامی نیست که مسلمین موجد آن بودند ، بلکـه  

ت ، از الهـام اسـلامی نشـأت    این هنر همچون شریعت و طریق ـ
این هنر حقایق درونی الهام اسلامی را در جهان شکلها . گیرد می

شود ، انسان  کند و چون از وجه باطنی اسلام ناشی می متبلور می
  .گردد را به خلوت درونی الهام الهی رهنمون می

هنر اسلامی از نظر پیدایش ، ثمرة روحانیت اسلامی و از نظر 
بازگشت بـه آن ، نـوعی یـاور ، مکمـل و حـامی       شناخت مبدأ یا

  .حیات معنوي است
ایـن  . هنر اسلامی نتیجه تجلی وحدت در ساخت کثرت است

کننده ، وحدت اصلی الهی ، وابستگی همـه   اي خیره هنر به شیوه
چیز به خداي یگانه ، فناپذیري جهان و کیفیات مثبت وجود عالم 

ی که خداونـد در قـرآن   دهد ، خلقت هستی یا آفرینش را نشان می
نا ما خلقت هذا باطلاً«: فرماید درباره آن می ـ این دستگاه بـا  » رب

ایـن هنـر   ). 191آل عمران ، آیـه  (» .عظمت را بیهوده نیافریدي
حقایق واکنشهاي مثالی را در قالب نظام مادي که حواص انسان 

کند ، و لذا نردبانی است  بیواسه قادر به درك آن است آشکار می
» غیب«راي سفر روح از عرصه جهان دیدنی و شنیدنی به عالم ب

  .صمت وراي تمام اصوات نیز هست» سکوت«، که 
اي بیواســطه از روحانیــت اســلامی  هنــر اســلامی بــه شــیوه

یگـرد و البتـه در عـین حـال متـأثر از ویژگیهـاي        سرچشمه می
ســامی و  مشــخص محــل ظهــور الهــام قرآنــی ، یعنــی جامعــه 

اسـلام بـه ویژگیهـاي مثبـت آن تعمـیم       نشـین اسـت کـه    کوچ
  10.بخشید

اما پیوند با ظاهر الهام اسـلامی چیـزي از بـار ایـن حقیقـت      
کاهد که منشأ این هنر درم حتـواي درونـی و وجـه روحـانی      نمی

آنان که در طول اعصار موفق به خلـق اشـیاء   . اسلام نهفته است
لهـام  گیـري از امکانـاتی کـه ا    هنري اسلامی شدند ، یا بـا بهـره  

اسلامی و بویژه برکت محمدي در اختیارشان نهاده بود توانستند 

شهودي از آن جهان مثالی را فرا چنگ آورنـد ،ق یـا در محضـر    
کسانی که چنین شهود و بصیرتی داشتند آمـوزش دیدنـد ، زیـرا    

توانست صرفاً بر اساس الهـام   سرشت فرافردي هنر اسلامی نمی
  . دیا خلاقیت فردي به منصه ظهور رس

تواند اثري کلّی و جهـانی   تنها امر کلّی و جهانی است که می
اگر هنر اسلامی به خلوت درونی سنت اسلامی راه . به وجود آورد

برد ، از آن روست که این هنر پیامی اسـت از همـان خلـوت     می
توانند این پیام رهایی بخش را بشنوند ، و  درون براي آنان که می

م و متعادل ، همساز با سرشت اسـلام ،  نیز براي آنکه فضایی آرا
براي جامعه در کلّیت آن فراهم شود؛ فضایی کـه در آن ، انسـان   

آیا قرآن . به هر سو روي آورد ، یاد خداوند در ضمیر او بیدار شود
پس به هر طرف رو کنید ، بـه سـوي خـدا رو    «: کند تصریح نمی

  ).115بقره ، آیه (؟ »اید آورده
معرفتی است که خود سرشت روحـانی   هنر اسلامی مبتنی بر

نام » حکمت«دارد؛ معرفتی که استادان سنتی هنر اسلامی آن را 
چون در سنّت اسلامی ، با صـبغۀ عرفـانی روحانیـت    . 11اند نهاده

آن ، خردمندي و روحانیت از هم جدایی ناپذیرند و وجوه مختلف 
آیند ، حکمتی که هنر اسـلامی بـر آن    یک حقیقت به حساب می

ستوار است چیزي جز جنبه خردمندانه خـود ورحانیـت اسـلامی    ا
هنر بـدون حکمـت   «این قول مشهور توماس قدیس که . نیست

تردیـد بـه    بـی  (ars sine scienta nihit)» هـیچ نیسـت  
  .کند ترین وجهی در مورد هنر اسلامی صدق می عیان

این هنر بر علمی باطنی مبتنی است که به ظواهر اشیاء نظر 
هنر اسلامی به مدد . بلکه ناظر بر حقیقت درونی آنهاستندارد ، 

این علم و به واسـطه برخـورداري از برکـت محمـدي ، حقـایق       
قــرار دارد در ســاحت هســتی » خــزاین غیــب«اشــیاء را کــه در 

اگر به سر در بنایی چون مسـجد شـاه   . سازد جسمانی متجلّی می
ش انگیـز  در اصفهان ، با آن نقوش هندسـی و اسـلیمی شـگفت   

بنگریم ، در حالی که تجلّی جهـان معقـول را در دنیـاي اشـکال     
اگر به . دهیم محسوس پیش رو داریم ، بر این حقیقت گواهی می

نواهاي موسیقی سنتی ایرانی یا عربی گوش بسپاریم ، آن نـواي  
ازلی که روح را پیش از دوران کوتاه اقامتش در این جهان خاکی 

  .شنویم آورد می به وجود می
ناپـذیر هنـر اسـلامی محصـول نـوعی       ت فکري انکـار خصل

هاي مثالی این  راسیونالیسم نیست ، بلکه ثمره شهود عقلی نمونه
مـن روحانیـت اسـلامی و       جهان خاکی است ، شهودي کـه بـه ی
فیضــی کــه از ســنت اســلامی نشــأت گرفتــه و جــاري اســت ، 

  .پذیر گشته است امکان



، بلکه اصول  هنر اسلامی مقلد اشکال ظاهري طبیعت نیست
این هنر بر پایه علمی استوار است . کند اساسی آنها را متجلی می

که نه ثمره استدلال و نه تجربه گرایی است ، بلکـه مبتنـی بـر    
است که حصول آن صرفاً به واسطه ابـزاري کـه   » علم مقدسی«

ر می سنت در اختیار می پس تصادفی نیست کـه  . گردد نهد ، میس
اسلامی به اوج خلاقیت و کمـال دسـت    هر وقت و هر کجا هنر

یافته ، جریان فکري ـ یا معنوي ـ سنت اسلامی با قدرت و سـر    
ی حضور داشته است زندگی خاص .  

و بر عکس ، همین ارتباط علّی خود دلیلی است براي درك  
این مسأله که چرا هر وقت وجه روحانی اسلام دسـتخوش زوال  

نـر اسـلامی هـم کاسـته     شده یا غایب گشته است ، از کیفیت ه
  .شده است

قدر که روحانیت و تفکّـر   دربارة جهان معاصر باید گفت همان
کنـد ، مـورد    که در واقع نیروي حیات هنر اسلامی را تأمین مـی 

  .غفلت قرار گرفته ، به همان اندازه این هنر نابوده شده است
هـاي خاصـی از تـاریخ اسـلام      منابع مکتوبی متعلّق بـه دوره 

که وجود رابطه میان معنویت و تفکـر اسـلامی از یـک    موجودند 
  . رسانند سو و هنر از سوي دیگر را به اثبات می

در مـوارد متعــدد دیگـر ، ســنّت شــفاهی هـیچ اثــر مکتــوب    
اي بر جا نگذاشته که بتوان از بیرون ، این رابطـه را بـه    بیواسطه

  . دقت و به تفصیل مورد مطالعه قرار داد
ران دوره صــفوي اســت کــه یکــی از نمونــه مــورد اول ، ایــ

ترین ادوار هنر اسلامی و نیز فلسفه و متافیزیک اسـلامی   خلاق
در آثــار حکمــایی چــون  12»عــالم خیــال«اگــر نظریــه . اســت
هـاي   بدقّت بررسی شود ، پیوند بین نظریه 13الدین شیرازي صدر

متافیزیکی و کیهان شناختی ، هنر رایج آن عصر شامل مینیـاتور  
ند فصل بعد بـه آن خـواهیم پرداخـت ـ و نیـز شـعر ،       ـ که در چ

 landscape architectureموسیقی و حتی منظـره آرایـی   
این نسبت متضـمن حرکتـی خـلاف هنجـار     . 14گردد آشکار می

اي اتفاقی از یک اصل کلـی   طبیعی و معمول نیست ، بلکه نمونه
است که ادراك این رابطه اساسی را حتی در موارد دیگري که در 

هاي صریح اصول فکـري بـه    نها امکان دستیابی به فرمولبنديآ
  .سازد کار گرفته شده وجود ندارد، ممکن می

اي در هنـر اسـلامی پـا بـه عرصـه       اگر مراحل یا فصول تازه
وجود نهاده است ، این واقعیت در پرتو این پیوند ، مترادف بـروز  

اصـول  تغییري در معنویت اسلامی نیست ، بلکه از تداوم کاربرد 
  .کند سنّتی زنده و پویا در موقعیتها و شرایط متفاوت حکایت می

معنویـت اسـلامی   براي آنکه رابطـۀ مسـتقیم میـان هنـر و     
توانیم به هنرهاي نمایشی توجه کنیم به دلیـل   تر شود می روشن

سرشت خاص دین اسلام که بر تنش در اماتیک میـان زمـین و   
آسمان ، یا راه و رسم فداکاري و رستگاري قهرمانانـه از طریـق   
میانجیگري الهی مبتنی نیست ، و نیز بـه واسـطه خصـلت غیـر     

اي کـه   ي مقدس و مذهبی ، به گونـه اي آن ، هرگز تئاتر اسطوره
در یونان باستان ، هند یا حتی اروپاي مسـیحی در قـرون وسـطا    

  .وجود دارد ، در اسلام ظهور و توسعه نیافت
بینی  اما به میزانی که عنصر شعور عاطفی و نمایشی در جهان

اي از روحانیت اسـلامی ، عمـدتاً در    اسلامی راه یافت و به جنبه
نوعی تئاتر مذهبی موسـوم بـه تعزیـه بتـدریج      تشیع ، بدل شد ،

شکل گرفت و در ایران دوره صفوي و قاجار و مغول ، و در هنـد  
  15.بعد از دوران سلطه مغولها ساخته و پرداخته شد

گیري چنین قالب هنري ، که در اسلام از  با این همه ، شکل 
اهمیت دست اول برخوردار نیست و حتی هنـر مقدسـی هـم بـه     

 16آید و اگر دقیق باشیم باید آن را نوعی هنر مذهبی حساب نمی
بنامیم ، به هر حال به رابطه میان معنویت و هنر اسلامی اشـاره  

هایی چون خوشنویسـی و معمـاري بـه     دارد که نه تنها در عرصه
هـاي   گردد ، بلکه حتی در شـاخه  تجلیات شکوهمندي منتهی می

تاب مستقیم حس تر و محدودتري چون تغزیه ، که باز اختصاصی
  .یابد تراژدي در تشیع است ، نمود می

ارتباطم عنویت اسلامی با هنر اسلامی را همچنـین بایـد در   
گیري ذهن و روح مسلمانان ، از جمله هنرمنـدان یـا    نحوه شکل

نماز . صنعتگران ، توسط مناسک و شعائر مذهبی اسلام پیدا کرد
مـنظم مـانع از    کند و به طـور  که اوقات روز و شب را تقسیم می

شود ، قرابـت بـا طبیعـت     آور خیالپروري بر روح می سلطه خفقان
بکر که نمونه ازلی مسجد اسـت و مسـاجد موجـود در شـهرهاي     

کنند ، ارجاع مکرر قرآن به  کوچک و بزرگ صرفاً از آن تقلید می
حقایق مربوط به آخرت و معاد و ناپایداري جهان ، تکرار مسـتمر  

اي مـنظم از    مسلمانان را در قالـب مجموعـه  آیات قرآنی که روح 
دهـد ، تأکیـد بـر جـلال و      دیدگاههاي روحانی دوباره شکل مـی 

شـود تـا هـر نـوع اومانیسـم       عظمت پروردگار که مانع از آن مـی 
وار در آن مجال بروز بیابد و عوامل متعدد دیگري کـه بـا    پرومته

ا شـوند و ذهـن و روح مسـلمانان ر    نبوغ خاص اسلام مرتبط مـی 
  .اند دهند ، از آن جمله شکل داده و می

انسـان  «معنویت اسلامی با تعلیم و تربیت انسـان در قالـب   
» عبـداالله «(که در آن واحد بنده خدا و جانشین اوست » مسلمان

از طریق تلقین برخـی دیـدگاهها و   ) به تعبیر قرآن» االله خلیفه«و 
ه این حذف برخی دیگر در ذهن و روح مردان و زنان مسلمانی ک

اند ، به طور مستقیم بر هنـر اسـلامی اثـر نهـاده      هنرها را آفریده
  .است



هاي غول پیکر میکل آنژ را خـرد   اگر مسلمان سنتی مجسمه
یابـد ، بـه    آور مـی  کننده و کلیساهاي به سبک روکوکو را خفقـان 

واسطه همین تسلیم در برابر پروردگار و تـرس از تعظـیم نفـس    
که معویت اسلامی در روح و ذهن او درم قابل حضور الهی است 

  . برانگیخته است
توانند آثار هنري  مسأله این نیست که هنرمندان مسلمان نمی

وار خلق کنند ، کما اینکه در سالهاي اخیر چنـین   عظیم یا پرومته
اند؛ بلکه ایـن   اند و توانایی خود را بخوبی به نمایش گذاشته کرده

و اثر معنویـت بـر روح او    است که هیچ مسلمانی مادام که نقش
» احـد «فقـط آنچـه از   .زند قوي باشد ، دست به چنین کاري نمی

  تواند به سوي آن هدایت کند  یابد ، می شرف صدور می
اگر طبیعت بکر محمل یاد خدا یا ذکـر اسـت ، از آن روسـت    

بوده اسـت ، چنانکـه یکـی از اسـماء     » صانع الهی«که خالق آن 
  .معناي سازنده یا صنعتگر است به» صانع«پروردگار همانا 

توانـد محمـل ذکـر     به همین ترتیب ، اگر هنر اسـلامی مـی  
قرار گیرد ، به این دلیل است که گرچه خـالق آن انسـان   » احد«

شود کـه   ناشی می» حکمت«است ، اما از نوعی الهام فرافردي و 
ترین مسلمانان با شـنیدن   اگر خوش قریحه. گردد باز می» او«به 

ی یا عربی ، یا گوش فرا دادن به نواي تلاوت قـرآن ،  شعر فارس
اي  تواننـد جذبـه   یا مشاهده یک قطعـه خوشنویسـی عربـی مـی    

معنوي پیدا کنند و به وجد آیند ، بدان سبب است کـه بـین ایـن    
  .هنرهاي مختلف و معنویت اسلامی ، پیوندي درونی وجود دارد
بـه  حمایت عظیم هنر اسلامی از اشتیاق نفس براي وصـول  

ساحت تجرید ، مگر از طریـق پیونـد بـاطنی میـان ایـن هنـر و       
اگر براي نشان دادن ارتباط هنر . شد معنویت اسلامی ممکن نمی

توان در  و معنویت اسلامی ، به دلیل خارجی نیاز باشد ، آن را می
یـا حالـت روحـانی ،    » حال«نقش حمایتی هنر اسلامی در ایجاد 

در نحوه برخورد آنـان کـه بـه    که خود موهبتی آسمانی است ، و 
هـاي   تر هستند با این هنر و جلـوه  باطن معنویت اسلامی نزدیک

  .گوناگون آن ، پیدا کرد
همین ارتباط به تنهایی کـافی اسـت تـا اسـتدلالهاي تمـام      
کسانی را که معتقدند هنر اسلامی صرفاً فرآورده عوامل صـوري  

اسلام اسـت  هاي معنوي دین  تاریخ ، منتزع از اصول و سرچشمه
  .، نقش برآب کند

سرانجام در بحث از ارتباط میان هنـر و معنویـت اسـلامی ،    
باید به نقش حامیان این هنر نیزا شـاره بشـود ، چـون در اغلـب     
موارد ، خوانندگان غربی امر معنوي را در چهارچوب تناقض میان 

، که مشخصه اصـلی تمـدن غربـی    ) عرفی(امر قدسی و دنیوي 
  .نندک است ، درك می

برخی از این خوانندگان احتمالاً خواهند پرسید که اگـر بـین    
اي هسـت ، چـرا برخـی از     هنر و معنویت اسلامی چنـین رابطـه  

ــا   قالبهــاي هنــر اســلامی هرگــز از حمایــت مقامــات مــذهبی ی
مند نبوده و فقط به حمایت دربار ، طبقات حـاکم ،   بهره» مسجد«

تـاریخ اروپا بـا امـور دنیـوي    یا تجار و بازرگانان ، که معمولاً در 
  .اند سـر و کار دارند ، پشتگرم بوده

در پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این نکته اشاره شود کـه  
اي  در اسلام چنین دوگانگی و تعارضی میان دین و دنیا ، به گونه

قدرتها یا عناصر به . که در غرب به آن قائل هستند ، وجود ندارد
معه سنتی اسلامی ، همواهر در چهـارچوب  اصطلاح دنیوي درج ا

انـد کـه    فراگیر شریعت الهی همان قدر اهمیـت مـذهبی داشـته   
عناصر مذهبی به معنی اخص کلمه ، در ثانی ، در مسأله حمایـت  

تـري نهفتـه اسـت ،     ، کاربرد و وظیفه این هنرها ، رابطه ظرفیت
اي مبتنی بر نقـش تکمیلـی متقابـل میـان آنچـه اجمـالاً        رابطه

  .خوانده شود» درباره«و » مسجد«تواند  می
تـوان گفـت از مسـجد ،     هنرهاي خاصی وجود دارد کـه مـی  

انـد؛ از جملـه هنـر     مثابه مرکز فعالیتهاي مذهبی ، نشأت گرفتـه 
تلاوت قرآن ، معماري قدسی و خوشنویسـی ، بـویژه بـه سـبک     

تـرین   ترین و از نظـر مـذهبی مهـم    ترین رسمی کوفی ، که کهن
  . شنویسی استسبک در خو

هنرهایی همچون موسیقی ، شعر و نقاشی مینیاتور نیز وجـود  
دارند که همـواره بـیش از همـه از جانـب دربـاره مـورد حمایـت        

  .مند بوده است اند ، هر چند کلّ جامعه نیز از وجود آنها بهره بوده
افزون بر آن ، و به نحوي متناقض نما ، دسته اول هنرهـایی  

و گـروه دوم بیشـتر جنبـه    » مردانـه «نبۀ که برشمردیم بیشتر ج
در مـورد هنـر خوشنویسـی کـه از حمایـت      . داشته است» زنانه«

تر و  درباره و اشراف حاکم بر برخوردار بود باز سبکهایی که لطیف
تـر و   ترند و سبکهاي مردانـه  ترند به هنرهاي درباري نزدیک زنانه

دار بنـاي   هاشارتی به مسجد ، مگر در مواردي که خود دربار عهـد 
  17.مساجد و سایر نهادهاي مذهبی بوده است

اما عامل سومی هم باید در نظر گرفته شود کـه بـه تنهـایی    
گر کیفیت معنوي هنرهـاي دربـاري باشـد و آن     تواند توصیف می

اگرچه صوفیان ، کـه بسـیاري از ایشـان در زمـره     . تصوف است
انـد   رتبط بودهبوده و در دفاع از شریعت طبعاً با مسجد م» علماء«

، اما در ضمن عمیقاً با مرجع قدرت سیاسی پیوند داشـتند؛ نـه از   
سـرایی   سر تسلیم در برابر قدرت و تجملات دنیـوي یـا مدیحـه   

براي ارتباب قدرت ، بلکه به منظور ارشاد معنـوي آنـان و ارائـه    
الگو و اسوه عملی براي کسـانی کـه مراکـز قـدرت را در دسـت      

هاي صـوفیان   در حالی که برخی از فرقه. ندکرد داشته و اداره می



هایی هم بودند که  داشند ، اما فرقه خود را از سیاست دور نگه می
تـرین مشـاغل را    دادند حتـی والا مقـام   به اعضاي خود اجازه می

  .18.بپذیرند
به هر حال ، صوفیه در عرصه هنرهایی که دربـاره حـامی آن   

ت پسـزمینه مـذهبی   فقـط کـافی اس ـ  . بود ، نفوذ فراوانی داشت
هاي صفویه  بسیاري از نقاشان مینیاتور و استادان موسیقی سلسله

. ، عثمانی و مغولی را مطالعه کنیم تا بـر ایـن امـر واقـف شـویم     
مورد حمایت درباره ، بنا به ماهیت خـاص خـود   » زنانه«هنرهاي 

کنند و در ضـمن از کیفیـت روحـانی     به درون با باطن دعوت می
  . مندند رهوالایی نیز به

ناپذیري دارند کـه جـز از طریـق     آنها خصایص معنوي تردید
  .یافت تأثیر و نفوذ آیین باطنی اسلام امکان ظهور نمی

مسجد و دربار به واسطه ارتباط تکمیلی متقابل و درونیشـان  
به خلق قالبهاي هنر اسلامی که ماهیتاً مکمـل یکدیگرنـد مـدد    

نفردي نظیر مسـاجد شـاهانه   رساندند و در مواردي مشترکاً آثار م
هـاي هنـر    به وجود آوردند کـه برخـی از آنهـا در زمـره شـاهکار     

  .شوند اسلامی محسوب می
هر چه در باب اهمیت هنر اسـلامی بیشـتر غـور کنـیم ، بـه      
رابطه بسیار عمیق میان این هنر و معنویت اسلامی ، بیشتر پـی  

ده باشد هنر سنتی اسلامی چه با حمایت مسجد پدید آم. بریم می
، چه دربار ، چه توسط محققان مـذهبی ، شـاهزادگان ، بازرگـان    
بزرگ یا کشاورزان خرده پا به کار گرفته شده باشد ، به مخلـوق  

محمـدي سرچشـمه   » برکت«الهامی بوده است که در نهایت از 
گرفته و به مدد حکمتی پدید آمـده کـه در بـواطن قـرآن کـریم      

  .نهفته است
اهمیت هنر اسلامی را بتمامی درك کنیم براي آنکه بتوانیم  

اي از دیـن اسـلام و تمثّـل     ، باید آگاه باشیم که این هنـر جنبـه  
حقایق الهی در ساحت مادي است ، تا انسان را بر بالهاي زیبایی 
و شکوه رهایی بخش خود بنشـاند و بـه جایگـاه اصـلی او ، کـه      

  .همانا قرب الهی است ، برساند
  : یادداشتها

فت که همین امر در مورد هنر مسیحی یا بودایی توان گ می .1
هم صادق است ، اما در هیچ یک از این مـوارد و مـوارد دیگـر ،    
غفلت از مبانی مذهبی و روحانی هنر مورد نظر ، بـه عمومیـت و   

  .گستردگی آن در اسلام نیست
باید بین هنر قدسی اسلامی و هنر سـنتی اسـلامی تمـایز     .2

اصـلی مـذهبی و شـیوه زنـدگی      هنر قدسی با اعمـال . قایل شد
روحــانی رابطــۀ مســتقیم دارد و هنرهــایی چــون خوشنویســی ،  

امـا هنـر سـنتی    . گیرد معماري مساجد و تلاوت قرآن را در بر می

اسلامی ، شامل انـواع هنرهـاي بصـري و شـنیداري ، از منظـره      
اند ، اما در ضمن ،  نگاري گرفته تا شاعري است ، که گرچه سنتی

اي غیـر   عنویـت اسـلامی هـم ، البتـه بـه شـیوه      اصول دیـن و م 
 .تر از هنر قدسی ، در آنها متـجلی است مستقیم

اي  به تعبیري ، هنر قدسی قلب هنر سنتی اسـت ، و بـه شـیوه   
اي غیـر   تابد که بـه شـیوه   مستقیم ، اصول و معیارهایی را باز می

  .هاي هنر سنتی تجلی یافته است تر در تمامی عرصه مستقیم
هـاي کلاسـیک    ی به نشانه اعتراض ، به نقشمایهاگر گروه .3

هاي  در قصرهاي به جا مانده از دوران خلافت بنی امیه ، یا کاشی
بیزانسی در خود مسجد اموي اشاره کنند ، باید متذکر این مسـأله  
باشند که اسلام ، همچون ادیان دیگر ، نیازمند فرصـتی بـود تـا    

  .خود را متجی سازند هاي هنر قدسی مورد بحث ،  ترین قالب ناب
در ثانی ، حتی در هنر سنتی هم ممکن اسـت اینجـا و آنجـا ،    

هاي متعلق به فضا و جهـانی بیگانـه یافـت     هاي و قالب نقشمایه
ها عارضی هستند نه ذاتی و در ماهیـت اصـلی    اما این قالب. شود

  .آورند هنر مورد بحث تغییري به وجود نمی
ي رایـج و سـنتی آن را   معنا» فرم«در سراسر این کتاب از  .4

. ك. ایم ، درسـت همـان طـور کـه در آثـار متعـددا       مستفاد کرده
در مودر معناي . کوماراسوامی در مورد هنر سنتی به کار رفته است

معرفت و امر قدسی ، نیویـورك ،  . نصر. ح. س. : ك. ، ر» فرم«
کـولار ، فـرم ، سـیدنی ،    . پ. به بعد ؛ ول 260، صفحات  1981
1980. 

این بدان معنـا نیسـت کـه ایـن عوامـل در حمایـت ،        البته .5
تشویق و بسط ، یا بر عکس در زوال ، از رونـق افتـادن و مـرگ    

به . هنرهاي خاصی ، در نقاط مختلف جهان اسلام اهمیتی ندارند
توان گفت که بدون حمایـت شـاهان صـفوي ، امکـان      جرأت می

بسته به نداشت آن قالیهاي صفوي با کیفیتی که در کارگاههاي وا
 .شد ، پا به عرصه وجود بگذارند دربار در اصفهان بافته می

توان گفت که این هنر خاص ، حتی در قالـب   اما در ضمن نمی
  .اي آن ، صرفاً بر اساس چنین حمایتی پا گرفت مشخص صفویه

  .1985نصر ، آرمانها و حقایق اسلام ، لندن ، . ح. س: نیز  .6
عـادات عملـی پیـامبر     به ترتیب به معنـی گفتـار و آداب و   .7

 ).ص(
این اصطلاح به معناي رایج آن در فلسفۀ هنر به کار رفته و  .8

آن که با حــواس سـر و   ) ریشه شناختی(به مفهوم اتیـمولوژیک 
 . شود کار دارد محدود نمی

و حقیقـت  » صورت«رومی جنبه خارجی با ظاهري شیء را  .9
ن همچنین بـه فصـل هشـتم همـی    . نامد می» معنا«درونی آن را 

 .شود کتاب رجوع می
ــدن ،  . ت. : ك. ر .10 ــر اســلامی ، لن ،  1976بورکهــارت ، هن

 .به بعد 39صفحات 
 .196بوکهارت ، با مشخاصت فوق ، ص . : ك. ر  .11



 .در این جا معنایی سواي و هم و پندار دارد» خیال«  .12
این نظریه به توسط کربن و در چند کتاب او از جمله کالبد   .13
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هـاي بصـري در   موسیقی ، شعر و هنر«دورینگ ، . ژ: نیز   .14

 MUSIC , POETRY AND THE(» ایـران 
VISUAL ARTS IN PERSLT (  در نشـریه ،

، دورة ) WORLD OF MUSIC(جهـان موسـیقی   
بعـد  «و نیز  72ـ82، صفحات  1982،  3چهاردهم ، شماره 

ــالی ــران » خی ــر ای  "THE "IMAGINAL(و هن
DIMENSION AND ART OF IRAN ( ،

، صـفحات   1977،  4ـ ـ3 همان جا ، دورة نوزدهم ، شـماره 
 .24ـ34

: تعزیه ). گرد آورنده(چلکووسکی . پ. ك. درم ودر تعزیه ر  .15
 : TA. ZIEH(مناســـک و نمـــایش در ایـــران 

RITUAL AND DRIMA IN IRAN ( ،
 .1979نیویوکر ، 

ظـاهر  » علمـاي «در واقع ایـن امر همـواره مورد مخالفت   .16
 . تر شیعه بوده است بـین

عی دوگانگی تما عیـار قائـل شـویم ،    خواهیم نو البته نمی  .17
بلکه منظور ما بیشتر تمایلی در جهت تکمیل است ، کا این 

 .که در هر دو مورد استثناهاي زیادي وجود دارد
گفتن ندارد که صوفیگري هنر خـاص خـود را مسـتقل از      .18

دربار و مسجد پدید آورد ، چنان که در شعر ، موسـیقی ، و  
امـا در عـین حـال ،    . تـوان دیـد   رقص مقدس صوفیان می

ها  تصوف ، معمولاً از طریق اصناف صنعتگر وابسته به فرقه
، حکمت و برکت محمدي را که هنر دربار و مسـجد ، هـر   

 .کرد دو را میسر ساخت ، مطرح می
در واقع تصوف از طریق این اصناف بر خلق صنایع دسـتی   .19

گرفت  که مورد استفاده تمام طبقات جامعه اسلامی قرار می
  .اثر نهاد، 

اخیراً در دو اثر به نحو شایسـته و عمیقـی بـه ایـن مسـأله       .20
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